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شناخت  بــرای  راه  مؤثّرترین  و  زنده ترین  زیـــارت،  چکیده: 
ــت.  ــیــت؟عهم؟ اس ــا اهــل ب ــاد ارتـــبـــاط قــلــبــی و فــکــری ب ــج و ای
زیــارت نــامــه هــا بــه ویــژه زیــارت نــامــه هــای مــأثــور، مــدرســه ای 
برکات  و  ــار  آث می دهند،  ــت  ولای و  امــامــت  درس  کــه  هستند 
به  محبت  و  دوســتــی  راه  و  ــرده  ک شــمــارش  را  اهل بیت؟عهم؟ 
ایجاد  در  زیــادی  تأثیر  هم چنین  می دهند.  تعلیم  را  ایشان 
که زائر احساس می کند  ارتباط نزدیک با امام دارد؛ به طوری 
تواناتر  و  داناتر  و  مهربان تر  و  نزدیک تر  انسان  به  هیچ کس 
خواندن  و  زیــارت  به  گاهانه  آ رفتن  نیست.  زیارت شونده  از 
زیارت نامه ها با توجّه و حضور قلبی می تواند نقش مؤثّری در 
اصلاح افراد داشته باشد. بعضی از این زیارت نامه ها، به دلیل 
سند یا محتوای خاص خود اهمّیّت و شهرت بیشتری دارند؛ 
مانند: زیارت عاشورا، جامعه ی کبیره، امین الله و … . دقّت در 
مضامین و محتوای آنها به ما نشان می دهد که از مفاهیم بالا 
و ارزشمندی برخوردارند و حکایت از این دارد که این مفاهیم 
گرفته است. در این پژوهش، به روش  کلامی الاهی نشأت  از 
کتاب خانه ای، مطابقت مضامین زیارت امین الله با  تطبیقی_ 
که بر استحکام و  کیدی  که ضمن تأ قرآن بیان شده است، 
گفته های تکذیب کنندگان این  وثاقت آن دارد، مهر باطلی بر 

زیارت نامه است.

کلیدواژهها: قرآن، امامت، زیارت مأثور، زیارت امین الله، نقد 
روایت.
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مقدمه.  

ک و مطهـر ایشـان؟عهم؟، دارای آثـار و برکاتـی  زیـارت اولیـای خـدا و اهل بیـت پـا

کریـم در آیـات متعدّد به این سـنّت پر بها اشـاره کرده، و احادیث  فـراوان اسـت. قـرآن 

کـه دانشـمندان مسـلمان آنهـا را یـا در مجامـع  بسـیاری پیرامـون آن، در اختیـار اسـت 

گـرد آوردند. المزار:  روایـی خـود یـا بـه صورت مسـتقل در کتاب هایی بـا عنوان »مزار« 

شـیخ مفید )متوفای قرن پنجم قمری(، المزار: محمدبن جعفرالمشـهدی )متوفای 

قـرن ششـم قمـری(، المـزار: شـهید اوّل )متوفـای قـرن هشـتم قمـری( و هم چنیـن 

کتـاب المـزار در بحارالانـوار: علامـه مجلسـی )متوفای قـرن دوازدهم قمـری( از جمله 

گـون  گونا کتاب هـا بـه موضوعـات و مسـائل  ایـن عنوان هـا بـه حسـاب می آینـد. ایـن 

دربـاره ی زیـارت در معنـی عـام آن و زیـارت هر یک از اولیای الاهی به گونه ای خاص 

و مسـتقل پرداخته انـد.

بـه  زیـارت خوانـده می شـود و  بـه هنـگام  آنچـه  یـا  زیارت نامه هـا  ایـن میـان،  در 

تعبیـری سـخن زائـر بـا مـزور )زیـارت شـده( یـا خداونـد متعـال، دارای جایگاهـی ویـژه 

و از مهم تریـن آداب زیـارت اسـت. زیارت نامـه می توانـد سـخن دل و زبـان بـاور زائـر، 

خطـاب بـه مـزور یـا عـرض ارادت و اعلام آمادگی برای همراهـی با او و حمایت از دین 

خدا باشـد.
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زیارت نامه هـا از جهـات مختلـف بـه چنـد دسـته تقسـیم شـده اسـت. بـه عنـوان 

نیسـت،  خاصـی  قیـد  دارای  کـه  می شـود  گفتـه  زیارتـی  بـه  مطلقـه  زیـارت  نمونـه: 

یعنـی می تـوان آن را در هـر زمـان و مـکان خطـاب بـه مـزور خوانـد. در برابـر، زیـارت 

آن،  ماننـد  و  روز غدیـر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در  زیـارت  یـا  بعیـد  از  زیـارت  مخصوصـه، 

گونـه ای مقیـد شـده اند، یعنـی بایـد در روزی خـاص  کـه بـه  زیارت نامه هایـی هسـتند 

یـا مکانـی خـاص خوانده شـوند؛ از جملـه ی این عنوان ها برای زیـارت، زیارت مأثوره 

کـه شـأن حدیـث دارد و بـر زبـان مبـارک رسـول الله؟ص؟ یـا دیگـر  اسـت، یعنـی زیارتـی 

اهل بیـت؟عهم؟ جـاری شـده، و بـا چنیـن انتسـابی روایـت شـده اسـت. از ویژگی هـای 

گونـه غلـو و حتّـی اغـراق و مبالغـه اسـت،  این گونـه زیارت هـا، خالـی بـودن آنهـا از هـر 

زیـرا امـام؟ع؟ بهره منـد از علمـی الاهـی و وحیانی اسـت و با اخلاصی تمـام آن را اظهار 

کـرده اسـت. زیـارت امیـن الله )ابن قولویـه، ۱۳۵۶ ش، ص ۳۹( از امـام  و بعضـاً امـلاء 

سـجاد؟ع؟ از ایـن دسـته زیارت هـا بـه شـمار می آیـد.

ح زیـارت امیـن الله، اسـاتیدی چـون: محمـود تحریـری، سـید علی محمـد  در شـر

گیلانـی و محمـد هـادی عبـد خدایـی … انتشـار یافتـه  دسـتغیب، محمـد محمـدی 

اسـت.

کـه ناظـر بـر مضامیـن زیـارت امیـن الله اسـت بیـش از پیـش  بررسـی و بیـان آیاتـی 

اصالـت و وحیانـی بـودن آن را آشـکار می کنـد و برجسـته می سـازد.

تعاریف و مفاهیم.  

کلمـات و واژه هـای استفاده شـده را  ع نخسـت بایـد منظـور از  ح هـر موضـو در طـر

ع بحث به خوبی آشـکار شـود؛ برای دسـت یابی  کرده تا موضو برای مخاطب روشـن 
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بـه  آرای مفسـران  بررسـی  و  لغـت  کتـاب  بـه  مراجعـه  بـا  واژگان  بـه مفهـوم صحیـح 

کلیـدی می پردازیـم. تعاریـف واژگان 

آیات ناظر.   .  

کـه واژه ی »آیـات ناظـر« مرکـب از دو واژه ی »آیـات« و »ناظـر« اسـت، در  از آنجـا 

آغـاز بـه تعریـف ایـن دو واژه پرداختـه می شـود.

آیات.   .   .  

»آیـات« جمـع »آیـه« بـه ایـن معانـی اسـت: ۱ ـ نشـان ها، علامت هـا. ۲ ـ آیه هـای 

ماننـد  و  زلزلـه  و  کسـوف  و  خسـوف  هنـگام  کـه  نمـازی  نمـاز:  معجـزات؛  ـ   ۳ قـرآن. 

آیـه )جمـع  بـر مسـلمانان واجـب می شـود )معیّـن، ۱۳۸۵ ش، ج ۱، ص ۱۵۵(.  آن 

آیٌ و آیـات( علامـت، نشـانه؛ یـک جملـه و عبـارت از قـرآن، هم چنیـن پنـد و عبـرت 

اسـت )معلـوف، ۱۳۸۶ ش، ج ۱، ص ۴۹(. آیَـت ـ آیَـه: نشـان، علامـت، هـر یـک از 

جمله هـای قـرآن، مجـازاً بـه معنـی مـرد بـزرگ و چیـز عجیـب و آیـات جمـع آن اسـت 

)عمیـد، ۱۳۶۲ ش، ص ۷۷(.

ناظر.   .   .  

گر، ناظر، بازرس، سرپرسـت، مدیر، مسـؤول.  ـار(: بیننده، تماشـا
َ

ناظِـر )جمـع: نُظّ

)آذرنـوش، ۱۳۹۲ ش، ص ۱۰۹۶(. ناظربـه معنـای نظرکننـده، بیننـده، دیده بـان، و 

جمـع آن نظـاره اسـت )عمیـد، ۱۳۶۲ ش، ص ۱۱۶۹(.

نگرنـده،  الاسـماء(،  نگرنده،)مهـذب  نظـام(،  )فرهنـگ  نظرکننـده.  ناظِـر: 

می نگـرد. کـه  نگـران،  الاطبـاء(،  )ناظـم  نگاه کننـده. 
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کـردن. مطلبـی را متضمـن  ناظـر بـه چیـزی بـودن، اشـعار داشـتن. چیـزی را بیـان 

بـودن: رسـاله ی ناظـر بدیـن ترجمـه و بیـان اسـت )نـک: دهخـدا، ۱۳۲۸ ش(.

امین الله.   .  

کدام به صورت زیر معنا می شود: که هر  یک ترکیب اضافی است از امین و الله 

امین.   .   .  

الفضـلاء(؛  )مؤیـه  الغـات(.  )غیـاث  الارب(  )منتهـی  امانـت دار  یعنـی:  ]اَ[  امیـن 

زنهـاردار )فرهنـگ فارسـی معیّـن(… مقابـل خائـن، زنهـار خـوار )دهخـدا، ۱۳۲۸ ش، 

.)۲۴۴ ص 

کـرد، طرف  کـه بتـوان بـه او اعتمـاد  امیـن یعنـی: ۱ ـ امانـت دار، زنهـاردار، ۲ ـ کسـی 

اعتمـاد، معتمـد، اسـتوار، ثقـه، درسـت کار. ۳ ـ وکیـل، مباشـر ۴ ـ مدیـر، ۵ ـ مرشـد، مـرد 

امّـا در  امنـاء )امنـا(… اسـت. )معیّـن، ۱۳۸۵ ش، ج ۱، ص ۱۳(.  کامـل؛ جمـع آن: 

کـه مـورد  گفتـه می شـود  کسـی  یکـی از شـروح زیـارت این گونـه آمـده اسـت: امیـن بـه 

اطمینـان بـوده و مصـون از خیانـت باشـد. )تحریـری، ۱۳۸۸ ش، ص ۴۳(. اثبـات 

کـه صاحـب آن، دارای مرتّبـه ی  کسـی، نشـانه ی آن اسـت  بـرای  امیـن الله  صفـت 

اعـلای ایمـان و یقیـن و اطمینـان نفـس اسـت، و از دسـتبرد هـوای نفـس و شـیطان 

محفـوظ بـوده و از هـر جهـت، هـم از جنبـه ی علـم و دریافـت حقایـق از مبـدأ متعال و 

هـم از جهـت عمـل و صفـات، مـورد موثـق خـدای متعـال اسـت )همـان(.

مضامین. . .  

گرفته شـده؛ ۲ ـ آنچه  »مضامین«، جمع »مضمون« اسـت؛ به معنای: ۱ ـ در میان 
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کلام و عبارت مفهوم شـود: »چون نامه طغرل به یک رسـید و دبیر بر مضمون آن  از 

گاهـی یافـت، در سـاعت عمیدالملـک را فرمـود تـا جوابی بنویسـد« )سـلجوق نامه ی  آ

گنجانـده شـود: »اشـعار  کـه در شـعر  ظهیـری، ص ۲۰( ۳ ـ نکتـه ای لطیـف و باریـک 

کـه  مضمونـی  بسـته:  اسـت.«؛  باریـک  مضمون هـای  از  مشـحون  هنـدی  سـبک 

در  شـعر  بـه  هنـوز  کـه  مضمونـی  نبسـته:  مضمـون  باشـد؛  درآمـده  شـعر  بـه  شـاعری 

نیامـده باشـد )ابهـام دو معنـی(: »هسـت مضمـون نبسـته بنـد شـلوار شـما« )صائـب( 

گوینـد، متلـک. )دهخـدا، ۱۳۲۸ ش، ص  کسـی  کـه دربـاره ی  کنایـه دار  ۴ ـ مطلبـی 

.)۲۸۵۷

مرور اجمالی زیارت امین الله. .

زیـارت  هنـگام  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  کـه  زیارت نامه هاسـت  بهتریـن  از  یکـی 

آن  می تـوان  باقـر؟ع؟  امـام  فرمـوده ی  بـه  و  می خوانـد  را  آن  علـی؟ع؟  امیرمؤمنـان 

را در تمـام زیارت گاه هـای ائمـه؟عهم؟ خوانـد )مجلسـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۰۰، ص ۱۴۵ 

ـ ۱۱۶(. ایـن زیارت نامـه، دربردارنـده ی معـارف بلنـد و مسـائل اخلاقـی والایـی اسـت 

کمـالات متصـف شـود )مـکارم  کـه در قالـب دعـا، انسـان را ترغیـب می کنـد تـا بـه ایـن 

کـه علامـه مجلسـی  گونـه ای اسـت  شـیرازی، ۱۳۹۶ ش، ص ۲۶۰( و اهمّیّـت آن بـه 

درباره ی آن فرموده اسـت: از صحیح ترین زیارت نامه ها اسـت )مجلسـی، ۱۴۰۴ ق، 

ج ۹۷، ص ۲۶۴(. زیارتی اسـت در اوج اعتبار؛ هم از جهت سـند و هم از حیث متن 

کـه جابـر بـن عبـدالله انصـاری آن را از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد.  و محتـوا، 

ایـن  از  امّـا  اسـت،  علـی؟ع؟  امـام  آن،  نخسـت  مخاطـب  گرچـه  زیـارت  ایـن  در 

کـه لقـب ویـژه و نشـان برجسـته ی او اسـت، یـاد  بزرگـوار جـز بـا لقـب »امیرالمؤمنیـن« 
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نمی شـود؛ زیـرا بـه حقیقـت و بـه طور مطلق، کسـی جز او امیرمؤمنان نیسـت و اطلاق 

کمـان و زمامداران مسـلمانان، به کارگیری لفـظ در معنایی  ایـن لقـب بـر دیگـران از حا

کـه بـرای آن وضـع نشـده اسـت. بـوده 

کـه سـلام بـر  کلّـی تشـکیل شـده اسـت: بخـش اوّل  زیـارت امیـن الله از دو بخـش 

مُ عَلَیـکَ« آغـاز شـده و بخـش دوم بـه صـورت دعـا اسـت و بـا 
َ

ـلا امـام اسـت و بـا »السَّ

« شـروع می شـود. در ادامـه ارتبـاط برخـی از فرازهای بخـش دوم این زیارت با  »اَللّهُـمَّ

آیـات قـرآن بررسـی خواهـد شـد.

فرازهای برگرفته از قرآن در زیارت امین الله.  

قـرار  تحلیـل  مـورد  امیـن الله  زیـارت  از  فـراز  شـش  بـر  ناظـر  آیـات  بخـش  ایـن  در 

می گیـرد:

هُـمَّ إِنَّ قُلُـوبَ الْمُخْبِتِیـنَ إِلَیـکَ وَالِهَـةٌ« یعنـی: خداونـدا، قلب هـای آرام 
َ
الـف( »اللّ

گرفتـگان بـه تـو، سرگشـته و حیـران اسـت.

کـه آنچـه در آن  گفتـه می شـود  »خبـت« در لغـت، بـه زمیـن مطمئـن و محکمـی 

گفته اسـت:  مسـتقر شـود حفظش می کند )راغب، ۱۳۸۷ ش، ص ۱۴۱(. طباطبایی 

کرم هایـی بـه وجـود  گاهـی در سـرش  کـه  کلمـه در مـورد شـتری بـه کار مـی رود  ایـن 

کـه مأمـور  می آیـد و او را ناراحـت و اذیـت می کنـد و او بـه بیابـان مـی رود تـا پرنـده ای ـ 

کرم هـا را بـا نوکـش بـردارد و بخـورد تـا از درد رهـا شـود. در ایـن  خداونـد اسـت ـ بیایـد 

حـال شـتر بـا تمـام وجـود و بـدون کوچک تریـن حرکتـی خـود را در اختیـار آن پرنـده ی 

گـردد. عـرب بـه  کمتریـن حرکتـی بپـرد و آن ناراحتـی بـر  کوچـک می گـذارد تـا مبـادا بـا 

ایـن حالـت، »اخبـت البعیـر« می گویـد. در ایـن فـراز، تمثیلـی اسـت بـرای نشـان دادن 
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حالـت قلـب بـه بعضـی از مؤمنـان و مراتـب ایمان شـان نسـبت بـه حق تعالـی؛ یعنـی 

کـه هیچ چیـز آنهـا را متزلـزل نکـرده و از یـاد  آنـان بـه مرتّبـه ای از اطمینـان رسـیده اند 

خداونـد متعـال غافـل نمی شـوند )تحریـری، ۱۳۸۸ ش، ص ۳۵۲(.

خْبَتُوا 
َ
الِحـاتِ وَ أ ذیـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
قـرآن کریـم در ایـن بـاره می فرمایـد: >إِنَّ الّ

ـةِ هُـمْ فیهـا خالِـدُونَ< )هـود، ۲۳(. یعنـی: بی گمـان  صْحـابُ الْجَنَّ
َ
ولئِـکَ أ

ُ
هِـمْ أ إِلـی رَبِّ

کرده و ]با فروتنی[ به سوی پروردگارشان  کارهای شایسته  که ایمان آورده و  کسانی 

آرام یافتنـد، آنـان اهـل بهشـت هسـتند و در آن جاودانـه خواهند بود.

کافـر در آیـه ی بعـدی  و در ادامـه، از مقایسـه ی بیـن مؤمنـان نیکـوکار و سـتمگران 

ـمیعِ هَل یَسـتَویانِ مَثَلًا  کالَاعمـی و الَاصَـمِّ و البَصیرِ و السَّ یـاد می کنـد: >مَثَـلُ الفَریقَیـنِ 

کـه مخبتـان، طایفـه ی خاصّـی از مؤمنـان  …< )هـود، ۲۴(. یعنـی: روشـن می شـود 

گـوش آنـان بـه حقایـق بینـا و شـنوا اسـت. کـه اعمال شـان صالـح، و چشـم و  هسـتند 

مراتـب ایمـان، آثـاری را در ظاهـر و باطـن انسـان بـه جـا می گـذارد. بیشـترین اثـر 

بـرای روح و جـان او اسـت، زیـرا وقتـی انسـان اعتقـاد راسـخ بـه ارتبـاط وجـودی بـا 

تدریـج  بـه  داد،  نشـان  عمـل  مرحلـه ی  در  را  اعتقـاد  ایـن  و  داشـت  متعـال  خداونـد 

می گیـرد،  قـرار  او  مخصـوص  محبـت  مـورد  و  شـده  حالـش  شـامل  الاهـی  عنایـات 

بِعُونِـی یحْبِبْکُـمُ  ـونَ الَله فَاتَّ کُنْتُـمْ تُحِبُّ کـه خـودش می فرمایـد: >قُـلْ إِنْ  همان گونـه 

کنیـد  گـر خـدا را دوسـت داریـد، از مـن پیـروی  الُله …< )آل عمـران، ۳۱(. یعنـی: بگـو: ا

بـدارد. تـا خـدا دوسـت تان 

کـردن موانـع قلبـی بیـن او  محبـت خـدا نسـبت بـه بنـده آثـاری دارد و آن برطـرف 

کـه وقتی ایـن تعلّقات  و خـودش اسـت. ایـن موانـع، تعلّقـات قلبـی بـه غیـر حق اسـت 
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کشـش بـه سـوی او در دل ظهـور  از چهـره ی دل زدوده شـود، تعلّـق بـه حق تعالـی و 

نْیَـا 
ُ

الدّ مِـنَ  الْمُؤْمِـنُ  ـی 
َ
تَخَلّ از ایـن جهـت امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »إِذَا  می کنـد. 

خَالَـطَ  مَـا  إِنَّ وَ  قَـدْ خُولِـطَ  ـهُ  نَّ
َ
کَأ نْیَـا 

ُ
الدّ هْـلِ 

َ
أ عِنْـدَ  کَانَ  وَ  الِله  حُـبِّ  وَةَ 

َ
حَـلا وَجَـدَ  وَ  سَـمَا 

کلینـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۲، ص ۱۳۰(.  وَةُ حُـبِّ الِله فَلَـمْ یَشْـتَغِلُوا بِغَیْـرِه« )شـیخ 
َ

الْقَـوْمَ حَـلا

یعنـی: هنگامی کـه مؤمـن از دنیـا خالـی شـد، بـالا مـی رود و شـیرینی محبـت خداونـد 

کـه دیوانـه شـده اسـت، لکـن شـیرینی  را می چشـد و نـزد اهـل دنیـا ماننـد آن می مانـد 

کـرده اسـت پـس بـه غیـر او اشـتغال ندارنـد.  محبـت خداونـد ایشـان را دیوانـه 

بـرای  حق تعالـی  بـه  دلدادگـی  و  شـیفتگی  نحـوه ای  اخبـات،  حالـت  بنابرایـن 

که در برابر او و دسـتوراتش هیچ وجودی از خود نشـان نداده  شـخص ایجاد می کند 

کـه از آن بـه  و جـز آن را حـق نمی دانـد. ایـن حالـت، شـدت محبـت بـه او را می رسـاند 

گفتـه می شـود، چـون مجنـون  گاهـی هـم بـه آن جنـون  »و لـه« تعبیـر شـده اسـت و 

و  اسـت،  کار خـود  دنبـال  بـه  و  نمی کنـد  اعتنـا  )عقـل ظاهـری(  عاقـلان  به کارهـای 

حـرکات خاصـی از او ظهـور می کنـد )تحریـری، ۱۳۸۸ ش، ص ۳۶۰(.

ب( »رَاضِیـةً بِقَضَائِـکَ« یعنـی: )خداونـدا نفـس مـرا( راضـی بـه قضـای خـود )قرار 

ده(.

گونی به کار  گونا کلمات عرب در مـوارد  کاربردش در قـرآن و  قضـا بـه حسـب مـوارد 

کـه معنـای آن پایـان یافتـن  رفتـه، لکـن می تـوان جهـت مشـترکی بیـن آنهـا یافـت 

بـودن  راضـی  معنـی   .)۴۲۱ ص  ش،   ۱۳۸۷ )راغـب،  اسـت  کار  کـردن  یک سـره  و 

خشـنودی بـه خواسـت خـدا اسـت و اینکـه فـرد از قضـا و تقدیـر الاهـی بـدش نیایـد.

کـه در اعتقـاد و بـاور خـود،  مبنـای اینکـه انسـان بـه مقـام رضایـت برسـد آن اسـت 
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کارهایـش بـر اسـاس عـدل، حکمت و رحمت اسـت؛  کـه همـه ی  خـدا را حکیـم بدانـد 

گزینه  کـه دائماً خیر بندگانـش را می خواهد و همیشـه بهترین  یعنـی خـدای مهربانـی 

)توحیـد  بدانـد  عالـم  همـه کاره ی  را  خـدا  هم چنیـن  می کنـد.  انتخـاب  آنهـا  بـرای  را 

افعالـی( و بـه ایـن مطلـب باور داشـته باشـد؛ در ایـن صورت به یک فـرد راضی تبدیل 

می شـود )جـوادی آملـی، ۱۳۹۴ ش، ج ۱، صـص ۳۷۶ ـ ۳۸۱(.

مقامـات  بالاتریـن  از  خشـنودی  و  رضـا  »مقـام  می فرمایـد:  سـجاد؟ع؟  امـام 

.)۶۲ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۱۲ کلینـی،  شـیخ  اسـت«)نک: 

در قـرآن آیـات متعـدّدی دربـاره ی تسـلیم شـدن محـض در برابـر فرمـان خـدا و 

کـه حقیقـت آن همـان خشـنودی بـه رضـای خـدا اسـت وجـود دارد، بـه  رسـول؟ص؟ 

ِ وَهُـوَ مُحْسِـنٌ …< )النسـاء، 
سْـلَمَ وَجْهَـهُ لِلهَّ

َ
ـنْ أ حْسَـنُ دِینًـا مِمَّ

َ
عنـوان نمونـه: >وَ مَـنْ أ

کـه خـود را تسـلیم )حکـم( خـدا  کسـی اسـت  کـس بهتـر از آن  ۱۲۵(. یعنـی: دیـن چـه 

کـرده و هـم نیکـوکار اسـت.

>وَ مَـنْ یسْـلِمْ وَجْهَـهُ إِلَـی الِله وَهُـوَ مُحْسِـنٌ فَقَـدِ اسْتَمْسَـکَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقَـی وَ إِلَـی 

مُـورِ< )لقمـان، ۲۲(. یعنـی: و هـر کـس روی تسـلیم و رضـا به سـوی خدا 
ُ ْ
الِله عَاقِبَـةُ ال

کـس بـه محکم تریـن رشـته ی الاهـی چنـگ زده اسـت، و  آرد و نیکـوکار باشـد چنیـن 

کارهـا بـه سـوی خدا اسـت. کـه( پایـان  )بدانیـد 

گروهـی خـاص از  کـه  در برخـی از آیـات نیـز از رضایـت خـدا و رضایـت حـزب الله 

 إِنَّ 
َ

لا
َ
ولَئِـکَ حِـزْبُ الِله أ

ُ
بنـدگان هسـتند، اشـاره شـده اسـت: >رضهـم؟ وَ رَضُـوا عَنْـهُ أ

حِـزْبَ الِله هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ< )المجادلـه، ۲۲(. یعنـی: خـدا از آنهـا خشـنود و آنهـا هم از 

خـدا خشـنودند، اینـان بـه حقیقت حزب خدا هسـتند، الا )ای اهـل ایمان( بدانید که 
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حـزب خـدا رسـتگاران عالـم هسـتند.

گـر خـدا و رسـولش  کـه ا در آیـه ی ۳۳ سـوره ی احـزاب ایـن حقیقـت آمـده اسـت 

کـه خـلاف آن عمـل  کردنـد بـر هیـچ زن و مـرد مؤمنـی سـزاوار نیسـت  چیـزی را قضـا 

ن یَکـونَ لَهُـمُ الخِیَـرَهُ 
َ
کانَ لِمُومِـنٍ وَ مُؤمِنَـهٍ اِذا قَضَـی الُله وَ رَسـولُه اَمـرًا آ کنـد: >وَ مـا 

کـه خـدا  کاری  مِـن اَمرِهِـم …< )الحـزاب، ۳۶(. یعنـی: و هیـچ مـرد و زن مؤمنـی را در 

کننـد( و هر کس  کننـد اراده و اختیـاری نیسـت )کـه رأی خلافـی اظهار  و رسـول حکـم 

گمراهـی سـختی افتـاده اسـت. کنـد، دانسـته بـه  نافرمانـی خـدا و رسـول او 

ئِـکَ« یعنـی: )خداونـدا نفـس مـرا( صابـر بر نـزول بلایت 
َ

ج( »صَابِـرَةً عَلَـی نُـزُولِ بَلا

)قرار ده(.

ع هنـگام سـختی اسـت  ع و فـرز »صبـر« در لغـت بـه معنـای خویشـتن داری از جـز

ذیـنَ آمَنُـوا 
َ
یهَـا الّ

َ
کریـم می فرمایـد: >یـا أ )جوهـری، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۷۶(. قـرآن 

کار دیـن( صبـور  اصْبِـرُوا وَ صابِـرُوا …< )آل عمـران، ۲۰۰(. یعنـی: ای اهـل ایمـان، )در 

کنیـد. باشـید و یک دیگـر را بـه صبـر و مقاومـت سـفارش 

ح شـده اسـت )جوادی آملی،  ع صبر مطر کریـم بیـش از صـد مرتّبه موضو در قـرآن 

کی از اهمّیّت  که حا کید شده است،  ۱۳۹۴ ش، ج ۷، ص ۵۷۱( و به آن توصیه و تأ

صبـر و لـزوم آن بـرای انسـان در امـور مـادی، معنوی، دنیوی و اخروی اسـت و بدون 

شـک بـدون تمسـک بـه صبـر در هیـچ امـری توفیقـی حاصـل نمی شـود. از ایـن رو، 

خداونـد صبـر را یکـی از مهم تریـن امـور در زندگـی دانسـته اسـت و فرمـوده: >و لَمَـنْ 

کنـد ایـن  کـه صبـر  مُـورِ< )شـوری، ۴۳(. یعنـی: و هـر 
ُ ْ
صَبَـرَ وَغَفَـرَ إِنَّ ذَلِـکَ لَمِـنْ عَـزْمِ ال

مقـام از عـزم در امـور اسـت.
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کـه  کَبَـدٍ< )بلـد، ۴(. یعنـی: بـه راسـتی  نْسَـانَ فِـی  ِ
ْ

از آیاتـی نظیـر: >لَقَـدْ خَلَقْنَـا ال

که خلقت و زندگی انسـان  انسـان را در رنج آفریده ایم. می توان به این نتیجه رسـید 

آمیختـه بـا صبـر اسـت و بـدون آن از عهـده ی امتحانـات و بلایـای روزگار بـر نمی آیـد. 

صبـر بـر مصیبـت و بلاعبـارت اسـت از تسـلط بـر نفـس از انجـام رفتارهـای ناپسـند از 

کـرده اسـت:  ع صبـر اشـاره  کریـم بـه ایـن نـو کـه قـرآن  ع  ع و فـز قبیـل بی تابـی و جـز

مَـرَاتِ 
َ
وَالثّ نْفُـسِ 

َ ْ
وَال مْـوَالِ 

َ ْ
ال مِـنَ  وَنَقْـصٍ  عِ  وَالْجُـو الْخَـوْفِ  مِـنَ  بِشَـیءٍ  کُـمْ  لَنَبْلُوَنَّ >وَ 

ابِرِیـنَ< )البقـره، ۱۵۵(. یعنـی: و قطعـاً شـما را بـه چیـزی از ]قبیـل[ تـرس و  ـرِ الصَّ وَبَشِّ

گرسـنگی و کاهشـی در امـوال و جان هـا و محصـولات می آزماییـم و صابران را بشـارت 

و مـژده بـده.

کـه  سـپس در آیـه ی بعـد در وصـف صابـران می فرمایـد: آنـان چنـان جماعتی انـد 

چـون بـه آنـان بـلا و مصیبتـی وارد آیـد می گوینـد: همـه از خداییـم و بـه سـوی او بـاز 

می گردیـم )البقـره، ۱۵۶(. علامـه طباطبایـی در تفسـیر المیـزان می نویسـد: صابـران 

را دو بـار نـام بـرد تـا اولًا: بشارت شـان دهـد؛ و ثانیـاً: راه صبـر را و اینکـه چـه صبـری، 

کـه صبـر را بـر آدمـی واجـب  صبـر جمیـل اسـت یادشـان دهـد؛ و ثالثـاً: آن علّـت واقعـی 

کـه مـا ملک خداییـم و مالک حـق دارد هرگونه  کنـد، و آن ایـن اسـت  می سـازد، بیـان 

کـه عبـارت اسـت از  تصرفـی در ملـک خـود بکنـد؛ و رابعـاً: پـاداش عمـوم صابـران را 

کنـد )نک: طباطبایی، ۱۴۱۷ ق،  درود خـدا و رحمـت و راه یافتـن به بهشـت، معرّفی 

ج ۱، ص ۳۵۳(.

 تَنَازَعُوا 
َ

طِیعُـوا الَله وَ رَسُـولَهُ وَ لا
َ
خداونـد خـود را همـراه صابـران دانسـته اسـت: >وَ أ

ابِرِیـنَ< )النفـال، ۴۶(. یعنـی: و  فَتَفْشَـلُوا وَ تَذْهَـبَ رِیحُکُـمْ وَ اصْبِـرُوا إِنَّ الَله مَـعَ الصَّ

ع نپوییـد که در  همـه ی پیـروی فرمـان خـدا و رسـول باشـید و هرگـز راه اختـلاف و تنـاز
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ک و ضعیـف شـده و قـدرت و عظمـت شـما نابـود خواهـد شـد، بلکـه  اثـر تفرقـه ترسـنا

کـه خـدا همیشـه بـا صابران اسـت. همـه بایـد یـک دل، پایـدار و صبـور باشـید 

یـونَ  یـنْ مِـنْ نَبِـی قَاتَـلَ مَعَـهُ رِبِّ
َ
کَأ حـب خداونـد شـامل حـال صابـران می شـود: >وَ 

صَابَهُـمْ فِـی سَـبِیلِ الِله وَ مَـا ضَعُفُـوا وَ مَـا اسْـتَکَانُوا وَ الُله یحِـبُّ 
َ
کَثِیـرٌ فَمَـا وَهَنُـوا لِمَـا أ

ابِرِیـنَ< )آل عمـران، ۱۴۶(. یعنـی: و چـه بسـیار پیامبرانی که همـراه او توده های  الصَّ

کردنـد؛ و در برابـر آنچـه در راه خـدا بدیشـان رسـید، سسـتی نورزیدنـد و  کارزار  انبـوه، 

ناتـوان نشـدند؛ و تسـلیم ]دشـمن [ نگردیدنـد و خداونـد، شـکیبایان را دوسـت دارد.

کـه ماننـد: رسـولان اولوالعزم  خداونـد بـه حضـرت رسـول الله؟ص؟ سـفارش می کنـد 

هُمْ  نَّ
َ
کَأ سُـلِ وَ لا تَسْـتَعْجِلْ لَهُـمْ  ولُـو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

ُ
کَمَـا صَبَـرَ أ صبـر داشـته بـاش: >فَاصْبِـرْ 

الْقَـوْمُ  إِلا  یُهْلَـکُ  فَهَـلْ  بَـلاغٌ  نَهَـارٍ  مِـنْ  سَـاعَةً  إِلا  یَلْبَثُـوا  لَـمْ  یُوعَـدُونَ  مَـا  یَـرَوْنَ  یَـوْمَ 

کـه اولوالعـزم از رسـولان صبـر  الْفَاسِـقُونَ< )الحقـاف، ۳۵(. یعنـی: پـس همان گونـه 

کـه آنچه را وعده داده  ج مده . روزی  کـن و بـرای آنان شـتاب زدگی به خر کردنـد صبـر 

کـه آنـان جـز سـاعتی از روز را ]در دنیـا[ نمانده انـد؛ ]ایـن [  گویـی  می شـوند، بنگرنـد، 

کـت خواهنـد یافـت؟ و بـه پیامبـر؟ص؟  ابلاغـی اسـت . پـس آیـا جـز مـردم نافرمـان هلا

ده«)شـریف  مـژده  بهشـت  بـه  را  بلایـا  در  صبرکننـدگان  محمـد!  »ای  می فرمایـد: 

لاهیجـی، ۱۳۶۳ ش، ج ۱، ص ۱۳۶(.

صبـر،  از  می فرمایـد  ایمـان  اهـل  بـه  خداونـد  کـه  دارد  جایگاهـی  چنـان  صبـر 

ذِینَ 
َ
یهَـا الّ

َ
اسـتقامت و نمـاز اسـتعانت و یـاری بجوییدتـا بر مشـکلات فایـق آیید: >یا أ

ابِرِیـنَ< )البقـره، ۱۵۳(. یعنـی: ای  الصَّ مَـعَ  إِنَّ الَله  ةِ 
َ

ـلا الصَّ وَ  بْـرِ  بِالصَّ اسْـتَعِینُوا  آمَنُـوا 

افـراد بـا ایمـان! از صبـر و نمـاز کمـک بگیریـد؛ زیـرا خداونـد بـا صابـران اسـت. ایـن آیه 
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گونـه صبـر و اسـتقامت را شـامل می شـود. دارای مفهـوم وسـیعی اسـت و هـر 

ی 
َ

مَا یوَفّ کریم و روایات ثواب صابران بسـیار عظیم بیان شـده اسـت: >إِنَّ در قرآن 

جْرَهُـمْ بِغَیـرِ حِسَـابٍ< )الزمر، ۱۰(. یعنـی: همانا صابران اجر و پاداش خود 
َ
ابِـرُونَ أ الصَّ

کـه خداونـد آن قـدر  را بی حسـاب دریافـت می کننـد. تعبیـر بی حسـاب نشـان می دهـد 

بـه آنهـا پـاداش می دهـد که جز او، کسـی قادر به حسـابش نیسـت.

سـپاس گزار  مـرا(  نفـس  )خداونـدا،  یعنـی:  نَعْمَائِـکَ«  لِفَوَاضِـلِ  کِرَةً  »شَـا د( 

ده(. )قـرار  خـود  افـزون  نعمت هـای 

شـکر، تصـوّر و اظهـار نعمـت اسـت )راغـب، ۱۳۸۷ ش، ص ۱۳۰( و از مـدح و حمد 

کـه دارد، اعـم  کمالـی اسـت  خاص تـر اسـت؛ زیـرا مـدح، سـتایش چیـزی نسـبت بـه 

کمـال اختیـاری  کمـال اختیـاری یـا غیـر اختیـاری و حمـد، سـتایش چیـزی در برابـر  از 

از آفرینـش  کـه در مسـیر هـدف  آن اسـت و لازمـه ی نعمـت بـودن چیـزی آن اسـت 

گیـرد از ایـن جهـت خداونـد متعـال پـس از بیـان اعطـای نعمت هـای مـادی و  قـرار 

کر خداونـد شـوید و در  کردیـم، شـاید شـا معنـوی می فرمایـد: اینهـا را بـه شـما اعطـا 

کـرده و می فرمایـد: >وَ لَقَـدْ نَصَرَکُـمُ الُله  آیـه ی دیگـر تقـوا را زمینـه ی شـکر الاهـی بیـان 

کُـمْ تَشْـکُرُونَ< )آل عمـران، ۱۲۳(. یعنـی: و یقیناً خدا 
َ
قُـوا الَله لَعَلّ ـةٌ فَاتَّ

َ
ذِلّ

َ
نْتُـمْ أ

َ
بِبَـدْرٍ وَ أ

کـرد، پـس از خـدا پـروا کنید باشـد  شـما را در ]جنـگ[ بـدر بـا آنکـه ناتـوان بودیـد یـاری 

کنیـد. کـه سپاسـگزاری 

زیـرا  اسـت،  او  از  شـکرگزاری  همـان  خداونـد،  بـرای  عبودیـت  اظهـار  بنابرایـن 

کِرِینَ< )الزمـر، ۶۶(. یعنـی: بلکـه خـدا را  ـا
َ

کُـنْ مِـنَ الشّ می فرمایـد: >بَـلِ الَله فَاعْبُـدْ وَ 

بـاش. سپاسـگزاران  از  و  بپرسـت 
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کـرده و شـکرگزاری  نیـز در جـای دیگـر علّـت شـکرگزاری را اعطـای نعمـت معرّفـی 

ـا رَزَقَکُمُ  را تنهـا بـه اظهـار بندگـی خداونـد متعال بیان داشـته و می فرمایـد: >فَکُلُوا مِمَّ

کُنْتُـمْ إِیـاهُ تَعْبُـدُونَ< )النحـل، ۱۱۴(. یعنـی:   طَیبًـا وَ اشْـکُرُوا نِعْمَـتَ الِله إِنْ 
ً

لا
َ

الُله حَـلا

ـی غَنِـی  رَبِّ فَـإِنَّ  کَفَـرَ  لِنَفْسِـهِ وَ مَـنْ  مَـا یشْـکُرُ  فَإِنَّ >… وَ مَـنْ شَـکَرَ  خداونـد می فرمایـد: 

گـزارد، تنهـا بـه سـود خویـش سـپاس  کـس سـپاس  کَرِیـمٌ< )النمـل، ۴۰(. یعنـی: هـر 

کریـم اسـت. کنـد، بی گمـان پـروردگارم بی نیـاز و  کـس ناسپاسـی  می گـزارد، و هـر 

شـکر عـذاب الاهـی را از انسـان دفـع می کنـد: >مَـا یفْعَـلُ الُله بِعَذَابِکُـمْ إِنْ شَـکَرْتُمْ 

گـر سـپاس بداریـد و ایمـان  کِرًا عَلِیمًـا< )النسـاء، ۱۴۷(. یعنـی: ا کَانَ الُله شَـا وَ آمَنْتُـمْ وَ 

آوریـد، خـدا می خواهـد بـا عـذاب شـما چه کند؟ و خدا همواره سـپاس پذیر دانا اسـت.

کـه در برخـی از آیـات، خداونـد خـود را  شـکر از چنـان جایگاهـی برخـوردار اسـت 

ـا الْحَـزَنَ إِنَّ  ذْهَـبَ عَنَّ
َ
ـذِی أ

َ
ِ الّ

کـرده اسـت: >وَ قَالُـوا الْحَمْـدُ لِلهَّ کر معرّفـی  شـکور و شـا

کـه حـزن و انـدوه مـا  گوینـد: حمـد خـدا را  نَـا لَغَفُـورٌ شَـکُورٌ< )فاطـر، ۳۴(. یعنـی: و  رَبَّ

گناهـکاران و پاداش دهنـده ی سـپاس  ببـرد، همانـا خـدای مـا بسـیار بخشـنده جـرم 

اسـت. شـکرگزاران 

>… وَ مَـنْ یقْتَـرِفْ حَسَـنَةً نَـزِدْ لَـهُ فِیهَـا حُسْـنًا إِنَّ الَله غَفُـورٌ شَـکُورٌ< )شـوری، ۲۳(. 

کـس نیکـی بـه جـای آورد ]و طاعتـی انـدوزد[ بـرای او در ثـواب آن  یعنـی: … و هـر 

خواهیـم افـزود قطعـاً خـدا آمرزنـده و قدرشـناس اسـت.

عَلَیـهِ  جُنَـاحَ   
َ

فَـلا اعْتَمَـرَ  وِ 
َ
أ الْبَیـتَ  حَـجَّ  فَمَـنْ  الِله  شَـعَائِرِ  مِـنْ  الْمَـرْوَةَ  وَ  فَـا  الصَّ >إِنَّ 

کِرٌ عَلِیـمٌ< )البقـره، ۱۵۸(. یعنـی: در  عَ خَیـرًا فَـإِنَّ الَله شَـا فَ بِهِمَـا وَ مَـنْ تَطَـوَّ ـوَّ نْ یطَّ
َ
أ

کـه حج خانه ی  حقیقـت صفـا و مـروه از شـعائر خـدا اسـت ]که یادآور او اسـت[ پس هر 
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کـه میـان آن دو سـعی بـه جـای آورد و  گناهـی نیسـت  گـزارد بـر او  کنـد یـا عمـره  ]خـدا[ 

کنـد خـدا حق شـناس و دانـا اسـت. کار نیکـی  کـه افـزون بـر فریضـه،  هـر 

نعمت هـای  یـادآور  مـرا(  نفـس  )خداونـدا،  یعنـی:  ئِـکَ« 
َ

آلا لِسَـوَابِغِ  کِـرَةً  »ذَا هــ( 

ده(. )قـرار  کاملـت  و  فـراوان 

از یـادآوری نعمت هـا، پیمـودن مسـیر بندگـی حق تعالـی از طریـق ایجـاد  هـدف 

انگیزه ی قوی در انسـان اسـت که هم محرک در این مسـیر باشـد و هم او را در مسـیر 

حـق باقـی بـدارد )تحریـری، ۱۳۸۸ ش، ص ۲۶۹(.

خداونـد متعـال در آیـات مختلـف امـر بـه یـادآوری نعمت هـای خویـش می کنـد. 

گویـا انسـان در فضـای نعمـت غـرق شـده  کـه  یـادآوری نعمـت بایـد به گونـه ای باشـد 

اسـت و با تمام وجود آن را حس می کند و خداوند یادآوری این نعمت ها را از انسـان 

ذِی وَاثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَـمِعْنَا 
َ
خواسـته اسـت: >وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ الِله عَلَیکُمْ وَ مِیثَاقَهُ الّ

ـدُورِ< )المائـده، ۷(. یعنـی: و نعمتـی را  قُـوا الَله إِنَّ الَله عَلِیـمٌ بِـذَاتِ الصُّ طَعْنَـا وَ اتَّ
َ
وَ أ

کـه شـما را بـه ]انجـام[ آن متعهـد  کـه خـدا بـر شـما ارزانـی داشـته و ]نیـز[ پیمانـی را 

گفتیـد شـنیدیم و اطاعت کردیم و از خـدا پروا دارید  کـه  گردانیـده بـه یـاد آوریـد آن گاه 

گاه اسـت. کـه خـدا بـه راز دل هـا آ

گنـاه و  گاهـی بـودن در فضـای نعمـات الاهـی و یـادآوری نعمـت، انسـان را از  و 

رْضِ 
َ ْ
کُـمْ فِـی ال

َ
أ معصیـت بـاز مـی دارد: >وَ اذْکُـرُوا إِذْ جَعَلَکُـمْ خُلَفَـاءَ مِـنْ بَعْـدِ عَـادٍ وَ بَوَّ

تَعْثَـوْا   
َ

لا وَ  الِله  ءَ 
َ

آلا فَاذْکُـرُوا  بُیوتًـا  الْجِبَـالَ  تَنْحِتُـونَ  وَ  قُصُـورًا  سُـهُولِهَا  مِـنْ  خِـذُونَ  تَتَّ

کـه شـما را  رْضِ مُفْسِـدِینَ< )العـراف، ۷۴(. یعنـی: و بـه یـاد آوریـد هنگامـی را 
َ ْ
فِـی ال

پـس از ]قـوم[ عـاد جانشـینان ]آنـان[ گردانیـد و در زمیـن بـه شـما جـای ]مناسـب[ داد 
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کوه هـا خانه هایـی  از  کاخ هایـی اختیـار می کردیـد و  در دشـت های آن ]بـرای خـود[ 

]زمسـتانی[ می تراشـیدید، پـس نعمت هـای خـدا را بـه یـاد آوریـد و در زمیـن سـر بـه 

فسـاد برمداریـد.

کـه همـواره  آنچـه مهـم اسـت اینکـه نفـس انسـان بـه گونـه ای تربیـت شـده باشـد 

خـود را زیـر بارانـی از نعمـات الاهـی دانسـته و رابطـه ی نعمـات و خداونـد را از دیـدگاه 

توحیـدی فرامـوش نکنـد.

اولیـای  دوسـتدار  مـرا(  نفـس  )خداونـدا،  یعنـی:  وْلِیائِـکَ« 
َ
أ لِصَفْـوَةِ  ـةً  »مُحِبَّ و( 

ده(. )قـرار  برگزیـده ات 

کـه تمامـی محبت هـای  محبـت واقعـی در انسـان هنگامـی بـه حقیقـت می رسـد 

ظاهـری را در مسـیر محبـوب حقیقـی قـرار دهـد و ایـن راه، تنهـا در پیـروی از پیامبـر 

کـرم؟ص؟ تجلـی می کنـد، زیـرا او هـم بنـده ی محـض خداوند اسـت و هـم کامل ترین  ا

)نـک: تحریـری،  بیـان می کنـد  را  بندگـی حق تعالـی  بـرای تحقـق  را  و روش هـا  راه 

ش(.  ۱۳۸۸

از ایـن جهـت خداونـد بـه پیامبـرش می فرمایـد: بـه مؤمنـان ایـن مطلب را برسـان 

بِعُونِـی یحْبِبْکُـمُ الُله وَ یغْفِـرْ لَکُـمْ ذُنُوبَکُـمْ وَ الُله  ـونَ الَله فَاتَّ کُنْتُـمْ تُحِبُّ کـه: >قُـلْ إِنْ 

گـر خـدا را دوسـت داریـد، از مـن پیـروی  غَفُـورٌ رَحِیـمٌ< )آل عمـران، ۳۱(. یعنـی: بگـو: ا

کنیـد تـا خـدا دوسـت تان بـدارد و گناهـان شـما را بر شـما ببخشـاید، و خداونـد آمرزنده 

مهربان اسـت .

در حقیقت حب اولیای الاهی و تبعیت از ایشان زمینه را برای محبوب شدن در 

گـر انسـان مؤمـن نفـس خـود را بـا حـب اهل بیت؟عهم؟  نـزد خداونـد فراهـم می سـازد و ا
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تربیـت کنـد و در ایـن راسـتا اعمـال و رفتـار خود را در مسـیر تبعیت از ایشـان قرار دهد، 

گناهان  ع مهـم می شـود، ابتدا محبوب خداوند شـده و سـپس تمـام  شـامل دو موضـو

او بخشـیده می شود.

حب اهل بیت؟عهم؟ و تبعیت از ایشان آن چنان اهمّیّت دارد که امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 یـزُولُ قَـدَمُ عَبْـدٍ یـوْمَ الْقِیامَـةِ مِـنْ بَیـنِ یـدَی 
َ

کـرم؟ص؟ نقـل می فرمایـد: »لا از رسـول ا

هْلَ الْبَیت«)شـیخ مفید، ۱۳۶۴ 
َ
نَـا أ رْبَـعِ خِصَـال … وَ عَـنْ حُبِّ

َ
لَهُ عَـنْ أ

َ
ـی یسْـأ الِله؟عز؟ حَتَّ

بـر  خداونـد؟عز؟  حضـور  در  قـدم  از  قـدم  بنـده،  قیامـت  روز  یعنـی:   .)۳۵۳ ص  ش، 

کنـد ]کـه چهارمیـن سـؤال[  نمـی دارد تـا اینکـه خداونـد از چهـار چیـز از وی پرسـش 

از دوسـتی مـا اهل بیـت خواهـد بـود. بـر ایـن اسـاس تقـرب بـه خداونـد و رسـیدن بـه 

سـعادت دنیـا و آخـرت بـا عشـق و دوسـتی آل پیامبـر؟عهم؟ عجیـن شـده اسـت.

نتیجه گیری.  

گفتـن زائـر در حضـور اهل بیـت؟عهم؟ ویژگـی ممتـازی را می طلبـد؛ زیـرا نه  - سـخن 

ج و بهاسـت.  کاری سـاده و کم ار زائر به دیدار انسـانی عادی رفته اسـت و نه زیارت، 

گشـودن بـه تمجیـد و سـتایش و عـرض حـال و  دیـدار زائـر از مـزارِ حجـت خـدا و زبـان 

کـه ایـن ادب، هـم در رفتار و سـلوک زائر و هـم در کلام و  ح سـؤال، ادبـی می طلبـد  طـر

گفتـارش جلـوه می کند. متـن 

ک و نورانـی  - در مواجهـه بـا اهل بیـت؟عهم؟ و هنـگام تشـرف بـه زیـارت مرقـد پـا

ایشـان چـه بایـد گفـت، و چـه باید خواسـت؟ بـا بیان چه فضیلتی باید عشـق و ارادت 

کـه  کـه شایسـته ی مقـام آنـان باشـد؟ متنـی  گفـت  کلامـی می بایـد  را نشـان داد؟ چـه 

بـه عنـوان »زیارت نامـه« از زبـان اهل بیـت؟عهم؟ بـر جـای مانـده، راهگشـای چگونگی 
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کلام در برخـورد بـا ایشـان اسـت.  برقـراری ارتبـاط و شـیوه ی رعایـت ادب 

- زیارت نامه هـای »مأثـور« راهنمـای ماسـت، چـون اهل بیـت؟عهم؟ امام شـناس تر 

و بـه مقامـات خویـش واقف تـر از مـا هسـتند و آنچـه آنـان بـه پیـروان خویـش تعلیـم 

می دهنـد عمیق تـر، صحیح تـر، غنی تـر، زیباتـر و متعالی تـر اسـت.

کلاس درس و مدرسه ی تعلیم و تربیت است، از این رو اهل بیت؟عهم؟  -  زیارت، 

همـواره بـه پـرورش پیروان خود در قالب آمـوزش زیارت نامه ها برآمده اند.

بـا  کـه  هسـتند  مـوزون  و  پرمغـز  رسـا،  و  شـیوا  ادبـی،  نظـر  از  مأثـور  ادعیـه ی    -

می کنـد. ایجـاد  ملکوتـی  احوالـی  خواننـده  در  عالـی،  مضامیـن 

کـه تنهـا بـه ذکـر و بررسـی برخـی فرازهـای ناظـر بـر آیـات قـرآن  -  در ایـن نوشـتار 

در مضامیـن زیـارت امیـن الله پرداختـه شـد، تطابـق آیـات بـا مضامیـن ایـن زیـارت را 

کـه نشـان می دهـد ایـن همـه شـیوایی، وثاقـت و اصالـت از منابـع وحیانـی  دریافتیـم 

و  اهل بیـت؟عهم؟  کلام  میـان  تنگاتنـگ  ارتباطـی  هم چنیـن  می گیـرد؛  سرچشـمه ی 

کلام الله برقـرار اسـت.
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